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  چكيده
شـرايط  آن است كه  ترين مسائل علوم اجتماعي است. اين مقاله بر نوظهوري اجتماعي از مهم

چـون ابتنـا، تحقـق چندگانـه، و      كمك مفاهيم فلسفة ذهـن هـم   نوظهوري اجتماعي قوي را به
ساختن شرايط نوظهـوري  شناختي در برآوردن  صال فاحش تعريف كند. رويكردهاي روشانف

گرايـي،   تـوان در سـه مسـئلة واقـع     ها را مي . اين چالشيندرو ههاي متفاوتي روب قوي با چالش
 يافـت  رهروش تحليلـي   بندي كـرد. در ايـن پـژوهش بـه     صورت و سازوكار ،پايين عليت روبه

 گـويي آن بـه سـه مسـئلة     رئاليسم انتقادي به مسئلة نوظهوري اجتماعي قـوي و نحـوة پاسـخ   
نخسـت،   :بيننـد  رو مـي  هشود. منتقدان رئاليسم انتقادي را با دو گونه چالش روب يادشده نقد مي
كـه   ايـن  ،و دوم ؛انجامـد  هاي عوامل به شـيءانگاري مـي   بودن ساختار از كنش باور به مستقل

پـذيري   رسـد كـه در توجيـه امكـان     نظـر مـي   شناختي با ابتنا تعارض دارد. به نوظهوري هستي
تـوان از مفهـومِ تركيـب نامحـدود اجـزا بهـره جسـت و         اختار از اجزاي خود مـي استقلال س

نوظهور اجتمـاعي نيسـت، عليـت     ةشناختي پديد كه ابتنا مستلزم وابستگي هستي به اين باتوجه
  اجتماعي با ابتنا تعارض ندارد.
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  مقدمه. 1
تـرين موضـوعات علـوم اجتمـاعي      ) از اساسيsocial emergence» (نوظهوري اجتماعي«مسئلة 

شناسـي و   هـاي كـلان سـروكار دارد همـواره هسـتي      است. در مطالعات اجتماعي كه با پديدار
موردپرسش اسـت. درواقـع هـيچ پـژوهش      ،طور ضمني ها، هرچند به شناسيِ اين پديده معرفت

هـا پاسـخ    بررسـي  تـر  بيشتواند از پاسخ به اين پرسش چشم بپوشد، هرچند در  اجتماعي نمي
هـاي   شود. در مسئلة نوظهوري اجتماعي پرسش از اين است كه آيـا پديـدار   مفروض گرفته مي

ر پديـدارهاي خـرد   كلان هستي و هويتي جدا از پديدارهاي خرد دارند؟ آيا پديدارهاي كلان ب
گيرند؟ آيا پديدارهاي  ت ميئند؟ آيا قوانين پديدارهاي كلان از قوانين پديدارهاي خرد نشا مبتني

هـاي   داشته باشند؟ آيا با شناخت قوانين و ويژگـي عليّ توانند بر پديدارهاي خرد تأثير  كلان مي
يافت؟ آيا قائل عليـت   هاي پديدارهاي كلان دست توان به قوانين و ويژگي پديدارهاي خرد مي

هـاي كـلان اسـت؟ پاسـخ بـه همـة ايـن         انگاري پديده يءناپذيري مستلزم ش پايين و تقليل روبه
  گويي به مسئلة نوظهوري اجتماعي است.  ها در گرو نحوة تحليل و پاسخ پرسش

مسئلة نوظهوري گرچه در فلسفة علوم طبيعي نيز ريشه و بلكـه پيشـينگي دارد، از مسـائل    
شناسان در تلقي خود از  رو، بسياري از جامعه رود. ازاين  شمار مي فة علوم اجتماعي بهجدي فلس
كنند كه  نوظهوري استفاده مي ةها از واژ كلان برپاية گفتمان فلسفي و نظرية سيستمـ  رابطة خرد
تقليل  اند، اما به كنش فردي قابل هايي جمعي اشاره دارد كه با همكاري افراد آفريده شده به پديده
كنند كه ماهيت جامعه را بـا بررسـي    تلاش مي» نوظهوري«هاي  ). نظريهBhaskar 1979نيستند (

پارچه و كلان اجتمـاعي ماننـد بـازار،     هاي يك ها به ايجاد پديده كه چگونه افراد و روابط آن اين
يـك   منزلة انجامد به هاي اجتماعي مشترك مي هاي آموزشي، باورهاي فرهنگي، و ممارست نظام

انـدازة كـافي    نوظهوري، اين واژه بـه  ةسيستم پيچيده توضيح دهند. باوجود اقبال گسترده به واژ
ة  پردازي نشده است و سردرگمي و ابهام زيادي دربار شناسان و اقتصاددانان نظريه توسط جامعه

  ).Sawyer 2005: 6آن وجود دارد (
  
  . نوظهوري اجتماعي 2

شـود كـه بـه قلمـرو      هاي يك كل اجتماعي مربوط مي يژگيبه و» نوظهوري اجتماعي«موضوع 
اگـر ويژگـي بـديعي     ،توان نوظهور خوانـد  فلسفة علوم اجتماعي تعلق دارد. يك ويژگي را مي

)novel           از يك سيستم باشـد كـه هرچنـد وجـود آن بـه وجـود سيسـتم منـوط اسـت، امـا از (
  ايـن  از» نوظهـوري «اشد. اصطلاح يابد متمايز ب ها ظهور مي هاي اجزاي سيستم كه از آن ويژگي
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ينـدي  امتمايز كند. نتـايجي را بر » ينديانتايج بر«را از » نتايج نوظهور«شود كه  جهت استفاده مي
محاسـبه باشـند.    كننـد قابـل   هايي كه با هم عمل مـي  با جمع يا تفريق علت خوانند كه صرفاً مي

از نظـر كيفـي    اسـت شـان  ستگاهخاهايي كه  برعكس، نتايجي نوظهورند كه در مقايسه با علت
هـاي عصـبي ظهـور     هاي ذهني است كه از پروسه ند. نمونة چنين نتايجي نوظهور ويژگيا بديع
شـمار   بـه  اسـت) شان خاستگاهكه ( هاي عصبي هاي اجزاي پروسه جمله ويژگي اما از ،يابند مي
  ). فلسفه ينترنتيا المعارفةريداروند ( نمي

. روشن اسـت  ندنوظهور رو ازاينهاي اجتماعي حاصل جمع جبري نيستند و  غالب ويژگي
پذيرنـد. پرسشـي كـه در     هاي نوظهور را مـي  سادگي امكان ويژگي گرا به هاي ناتقليل كه ديدگاه

گرايـي اسـت. آيـا نوظهـوري      شود دربارة نسبت نوظهوري اجتماعي و تقليـل  جا مطرح مي اين
گرايي نيز سازگار اسـت؟ برخـي معتقدنـد كـه در پرتـو       است يا با تقليل ناپذيري مستلزم تقليل

با ايـن اسـتدلال    ،پذيري آن نوظهور باشد تواند باوجود تقليل تعريف نوظهوري، يك ويژگي مي
كه حتي براي يك ويژگي فراتر از جمع جبري بايد كاركردي تركيبي وجـود داشـته باشـد كـه     

  ).Sawyer 2005: 95رون يك سيستم تجزيه كند (ويژگي نوظهور را به اجزاي مرتبط د
فردگرايـي   و گرايـي  در اين استدلال دربارة سازگاري نوظهوري با تقليـل  كه رسد نظر مي به
كـه فردگرايـي    درصـورتي  ،انـد  ديگـر تصـور شـده    شناختي مـلازم يـك   شناختي و روش هستي
گرايي  اجتماعي با تقليلكه نوظهوري  شناختي نيست. اين شناختي مستلزم فردگرايي روش هستي

اي تجربي است كه پاسخ آن منوط بـه مطالعـة مـوردي اسـت. ايـن       سازگاري دارد يا نه مسئله
» نوظهـوري ضـعيف  «گرايـي سـازگار باشـد     تواند با تقليل تعريف از نوظهوري كه در اصل مي

  شود. خوانده مي
رايط ضـروري آن  اعتقاد دارند كـه از ش ـ » نوظهوري قوي«دربرابر نسخة ضعيف، برخي به 

يعني خصلت اساسي نوظهـورگرايي پديدارشـدن    ؛پايين است ناپذيري و عليت روبه  اصل تقليل
شـريك نيسـتند،    ها هاست در آن آن خاستگاهي كه شيء) اجزاي 1هاي بديعي است كه  ويژگي

رو  ازايـن نـد.  ا ) داراي تـأثيرات علـي  3و  يستندتقليل ن اند قابل اي كه از آن ظهور يافته به ماده  )2
هاي موضعِ ابتنا  ويژگيعليّ ند كه به نيروهاي ا پايين روبهعليّ هاي نوظهور داراي قدرت  ويژگي

)subvenienceالمعارف اينترنتي فلسفه). اوكونور با بياني ة(داير يستندتقليل ن ها قابل ) و مادون آن
هـاي اجـزاي    ويژگـي بر . 1كند كه  هايي تعريف مي هاي نوظهوري قوي را ويژگي ديگر ويژگي

از . 3پيچيـده ندارنـد،    ءيك از اجزاي شـي  وجه اشتراكي با هيچ. 2پيچيده ابتنا دارند،  ءيك شي
 ءپايين بر رفتار اجـزاي آن شـي   روبهعليّ تأثير . 4متمايزند، و  يءهاي اجزاي آن ش ويژگي ةهم
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ديگر  يك كاملاً ،يانجز تفاوت در ب به ،). اين دو تعريفO’Connor 1994كنند ( پيچيده اعمال مي
 دهند. را پوشش مي
عنوان يك مسئله مطرح بوده است، در  كه در علوم اجتماعي از ديرباز به چنان هم ،نوظهوري

). اشتراك علوم اجتماعي و علوم شناختي Sawyer 2005: 50علوم شناختي نيز موردتوجه است (
هـاي   نوظهوري امكان تعامل و تبادل مفاهيم ميان اين دو گروه علمي را براي پژوهش ةدر مسئل
پـايين، از   بر مفـاهيم ابتنـا و عليـت روبـه     علاوه ،رو در اين پژوهش كند. ازاين تر فراهم مي ژرف

 ةمفاهيم تحقق چندگانه و انفصالِ فاحش كه در تبيين مفهوم نوظهوري در علوم شناختي و فلسف
روش تحليلي و پس از بررسـي مفـاهيم ابتنـا، تحقـق      بريم. درادامه به رد دارد بهره ميذهن كارب
گرايي انتقادي در پاسخ بـه مسـئلة    واقع يافت رهو انفصال فاحش به تحليل و ارزيابي  ،چندگانه

  پردازيم. نوظهوري مي
  
  . ابتنا3

 انگـاري  شـيء از  كننـد كـه   تـلاش مـي   ،گرايـان  شناسان، شامل فردگرايان و جمع غالب جامعه
)hypostatizing( بخشي يا واقعيت )reifying( پذيرند كـه   هاي اجتماعي پرهيزكنند و مي به گروه

شناختي معروف اسـت. در   عنوان فردگرايي هستي ند. اين ايستار بها افراد تنها موجودات واقعي
ايـن فـرض   گـرا بـا    گرايـيِ ناتقليـل   نفـع مـادي   گرايـان بـه   فلسفة ذهـن، اسـتدلال نوظهـوري   

جاكه فقط مـادة   چه وجود دارد مادة فيزيكي است. ازآن شود كه همة آن شناختي آغاز مي هستي
فيزيكي وجود دارد، تنها رويدادهاي فيزيكي وجود دارند؛ بنابراين، رويـدادهاي ذهنـي همـان    

هسـتند. ايـن نكتـه بـه نظريـة هماننـدي        )neurophysiological(نوروفيزيولوژيكي رويدادهاي 
شـود؛ يعنـي مصـداق هـر رويـداد ذهنـي همـان         شناخته مي) token identity thesis( اقيمصد

هـاي   شـود كـه خصـلت    مصداق رويداد جسماني است. از نظرية همانندي مصداقي نتيجه مي
تـر ابتنـا داشـته باشـند      دهندة سطح پايين ظهوريابندة سطح بالاتر بر سيستمي از اجزاي تشكيل

)Sawyer 2005: 66 .(  
اي ميان دو سطح از تحليل است و اين رابطه چنان اسـت كـه اگـر دو رويـداد از      ا رابطهابتن

توانند در سطح بالاتر متفاوت باشند.  ها نمي سان باشند، آن تر هم حيث توصيف در سطوح پايين
اي از روابط موجـب شـوند    كمك دسته تر به ة سطح پايين دهند اي از اجزاي تشكيل اگر مجموعه

ة گاه در هر فرصت ديگري كه همان مجموع ظهور يابد، آن tدر زمان  Eكه خصلت سطح بالاتر 
بار ديگر ازنو پديد خواهد آمد.  Eراه با همان دسته از روابط وقوع يابد،  دهنده هم اجزاي تشكيل 
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تواند در يك سطح بالاتر  ستنده نميابتنا نامتقارن است؛ يعني يك ه ةدرخور توجه است كه رابط
 ،تر تغيير يابـد  تواند در سطوح پايين ترتغيير يابد، اما يك هستنده مي بدون تغيير در سطوح پايين

  )..ibidولي همان توصيف در سطح بالاتر حفظ شود (
تغيير يم كه نوعي از يرو روبهكند كه ما هنگامي با ابتنا  ابتنا را چنين تعريف ميلوئيس ديويد 

كه اگر دو مجموعه از  ديگر، ابتنا يعني اين عبارت بدون نوعي ديگر از تغيير امكان نداشته باشد. به
) را فـرض  subvenient /مبتنـا  ة) و ب (مجموعsupervenient  /مبتني ةهاي الف (مجموع ويژگي

پـذير   امكان كنيم، الف تنها درصورتي بر ب ابتنا دارد كه هيچ تغييري در الف بدون تغيير در ب
 ةهاي الف (مجموع ابتنا اين است كه ويژگي ةهاي اولي  خاستگاهنباشد. بخشي از دليل و يكي از 

هـاي   ساني توسـط تركيـب   هاي يك كه ويژگي تحقق است؛ يعني اين نحو چندگانه قابل مبتني) به
 ).Lewis 1986: 14تحقق است ( فيزيكي متفاوتي از مواد قابل

جمـع از نـوع ابتنـا    ــ   فـرد  ةفيلسوفان علوم اجتماعي بر اين باورند كه رابطشمار زيادي از 
گرايـي   نفـع واقـع   تواند برهاني به اند كه ابتنا مي شناسان اندكي استدلال كرده است. گرچه جامعه

شـناختي سـازگار    اند كه ابتنا با فردگرايي روش اجتماعي فراهم كند، اما اين فيلسوفان نشان داده
 ـ شود. همين ناپذيريِ پديدة اجتماعي از آن نتيجه نمي لاست و تقلي طـور   هطور، فيلسوفان ذهن ب
كند،  ناپذيري پديدة ذهني كفايت نمي تنهايي براي اعتقاد به تقليل نظر دارند كه ابتنا به عموم اتفاق

ح هـاي سـط   انواع يا ويژگي ةكند هم سازگار است كه ادعا مي» همانندي نوع«زيرا ابتنا با نظرية 
ابتنـا   ،). بنـابراين Sawyer 2005: 66بالاتر با يك نوع يا ويژگي به زبان جهان فيزيكي همانندنـد ( 

ورده آناپذيري است بر تواند شرايط نوظهوري قوي را كه ازجمله شامل اصل تقليل تنهايي نمي به
ناپذيري، آموزة ابتنا را بـا   نفع تقليل برد استدلالي به منظور پيش به ،فيلسوفان ذهن، رو سازد. ازاين

  اند.  پذيري چندگانه و انفصال فاحش توسعه داده استفاده از نظريات تحقق
  
  پذيري چندگانه و انفصال فاحش . تحقق4

پذير بر مفهوم انواع طبيعي  ) عليه فيزيكاليسمِ تقليلFodor 1974استدلال تأثيرگذار جري فودور (
اي است كه واژگان اساسي آن واژگان انواع طبيعـي   يك قانون گزارهو قانون علمي مبتني است. 
تر بايد يك قانون پل معرفي  منظور تقليل يك قانون به علم سطح پايين متعلق به آن علم است. به

شود كه آن قانون را ترجمه كند. براي تحقق اين كار، هريك از واژگان انواع طبيعيِ متعلـق بـه   
  د. شوتر ترجمه  واژگان انواع طبيعيِ متعلق به علم سطح پايين علم سطح بالاتر بايد به
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شـناختي بـه تركيبـي از     كند كه شايد يك برگردانِ ساده از واژگـان روان  فودور استدلال مي
) امكان پذير نباشد. استدلال او بر تفكر تحقـق  neurobiologicalشناختي ( واژگان عصب زيست

هـاي   چه هر وضعيت ذهنـي بايـد بـر برخـي وضـعيت     چندگانه مبتني است؛ اين نگرش كه گر
جسماني ابتنا داشته باشد، ليكن هر مصداقي از آن وضعيت ذهني ممكن است توسط وضـعيت  

توانـد توسـط دامنـة     مـي » درد«شـناختي   روان ةجسمانيِ متفاوتي محقق شود. بـراي مثـال، واژ  
بد و هر مصـداقي از درد  شناختي تحقق يا زيست عصباي از واژگان و مفاهيم متفاوت  گسترده

پذيري چندگانه يكي  تحقق ،ممكن است توسط اساس متفاوتي از ابتنا تحقق يافته باشد. بنابراين
چنان  تواند همانندي مصداقي را بپذيرد و هم دهد چگونه فرد مي هايي است كه نشان مي از تلقي

  ).Sawyer 2005: 67را رد كند ( )type identity( همانندي نوع
كند تـا بـراي تحقـق     ناپذيري را اقتضا نمي ، تقليلتنهايي و ضرورتاً به ،پذيري چندگانه تحقق

پذير وجود  هاي تحقق چراكه اگر فقط تعداد اندكي وضعيت ،شرايط نوظهوري قوي كفايت كند
هاي مشترك از خـود نشـان دهنـد، شـايد      ها برخي خصوصيت داشته باشد يا اگر اين وضعيت

شناختي يك  زيست عصبپذير باشد. درصورتي تقليل دشوار خواهد بود كه معادل  تقليل امكان
شـناختي باشـد.    زيسـت  عصـب شناختي تركيب نامرتبطي از شماري مفاهيم و واژگان  واژة روان

هاي  (تركيب فصلي از محمول )wildly disjunctive( يافتني را انفصاليِ فاحش فودور چنين تحقق
مد. اگر يك ويژگي سطح بالاتر توسط يك مجموعة انفصـالي فـاحش از   نا ظاهر نامرتبط) مي به

شـناختي بايـد    گاه معادل جسماني يـك قـانون روان   تر تحقق پذيرد، آن هاي سطح پايين ويژگي
  شامل واژگان انفصالي فاحش باشد.

  قوانين سطح بالاتر

  
  تر هاي انفصالي سطح پايين ويژگي

  انفصال فاحش و تقليل قوانين سطح بالاتر .1 نمودار
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تواند داراي اجزاي انفصالي فـاحش   كند كه يك قانون علمي صادق نمي فودور استدلال مي
شناسـي توصـيف    كند كه ميان رويدادهايي كه به زبـان روان  باشد، زيرا انفصال فاحش اقتضا مي

بـه زبـان    منـد  قـانون كه روابطي  يوجود داشته باشد، درحال مند قانونتواند روابطي  شوند مي مي
شـامل اجـزاي انفصـالي     ،فيزيك وجود نداشته باشد. اعتقاد به چنين تعريفـي از قـانون علمـي   

ها فراهم  فاحش، از سودمندي علمي محدودي برخوردار است، چراكه درك محدودي از پديده
بـراي توضـيح    توانـد  هـايي مـي   كند و قدرت توضيحي اندكي دارد. باوجوداين، چنين تقليل مي

دهد كه چـرا قـوانين در    استثناهاي قوانين سطح بالاتر سودمند باشد. استدلال فودور توضيح مي
  ).ibid.: 68ند (يعلومي غير از فيزيك هميشه داراي استثنا

اي تلقـي از   پذيري چندگانـة انفصـال فـاحش تكميـل شـود، گونـه       كه ابتنا با تحقق هنگامي
هـاي اجتمـاعي و قـوانين اجتمـاعي      دهـد چـرا ويژگـي    مينوظهوري خواهيم داشت كه نشان 

ناپذير باشند. ممكن است يك ويژگي اجتماعي وجود داشته باشـد   مشخصي ممكن است تقليل
هاي فردي ابتنا داشته باشد، ولي هر مصداق از آن ويژگي  كه در هر مصداق بر تركيبي از ويژگي

گرايـي   ي فردي تحقق پذيرد. نوظهورها اجتماعي ممكن است توسط تركيب متفاوتي از ويژگي
هـا از سيسـتم    نـد؛ برخـي از آن  ا تقليـل  غيرقابلهاي سطح بالاتر  مدعي نيست كه تمامي ويژگي

هـاي   ند. تنها در مواردي كه روابـط ميـان ويژگـي   ا بيني و استنتاج پيش تر قابل اجزاي سطح پايين
 ـ    ينـد ويژگ ـ ا صورت انفصالي فاحش تر به سطح بالاتر و سطح پايين طـور   ههـاي سـطح بـالاتر ب

تقليل نخواهد بود. اين مسئله كه آيا در عمل اين نـوع از روابـط ميـان مجموعـة      قابل مند قانون
تر برقرار است يا نه يك پرسش تجربي است  هاي سطح بالاتر و سطح پايين مشخصي از ويژگي

  ).ibid.: 68-69تجربي تعيين شود ( ةكه بايد با مطالع
توانـد شـرط    كمـك تحقـق چندگانـه و انفصـال فـاحش مـي       شـد، ابتنـا بـه   چه يـاد   بنابر آن

ناپذيري را كه از شرايط ضروري نوظهوري قوي است تأمين كند. حال سخن دربارة شرط  تقليل
و انفصـال   ،اصول ابتنا، تحقق چندگانه  پايين است. آيا مجموعة ديگر نوظهوري يعني عليت روبه

پـايين را نيـز    توانـد شـرط عليـت روبـه     گار اسـت و مـي  پـايين سـاز   به فاحش با شرط عليت رو
  كند؟  تأمين 

  
  پايين . عليت روبه5

تقليل همواره با مباحث عليت اجتماعي گره  در علوم اجتماعي، مناقشه دربارة نوظهوري غيرقابل
 ـ  گرايانـة دوركـيم از اسـتقلال جامعـه     خورده است. تلقي نوظهـور  طـور اساسـي بـر     هشناسـي ب
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بر افراد برخوردار باشند. عليّ اي مبتني است كه از نيرو و تأثير  اعي ظهوريابندههاي اجتم ويژگي
معيار تعريف او از واقعيت اجتماعي اين است كه بر افـراد محـدوديت خـارجي اعمـال كنـد.      

انگـاري   شـيء رسد بـه   نظر مي جهت موردنقد قرارگرفته است كه به  آن تئوري عليت دوركيم از
از نوظهـوري    دلايل مشابهي، عليـت سـطح بـالاتر در نـوع تلقـي يادشـده       انجامد. به جامعه مي

اند كه اين تلقي از نوظهـوري اسـتدلالي    انگيز است. تعدادي از فيلسوفان ذهن بحث كرده مسئله
 گرا ذهن پي گرايي ناتقليل كنند كه در مادي رود؛ آنان استدلال مي شمار نمي هنفع عليت ذهني ب به

پديـداري ديـدگاهي اسـت كـه اعتقـاد دارد      ــ    رود. پي شمار مي ) بهepiphenomenalپديدار ( ـ 
شوند، امـا رويـدادهاي ذهنـي هرگـز هـيچ       رويدادهاي فيزيكي رويدادهاي ذهني را موجب مي

حتي رويدادهاي ذهني ديگر را. برخـي ديگـر از فيلسـوفان ذهـن      ،شوند چيزي را موجب نمي
ــ    گرا روا دارند كه ذهن چيزي بيش از يك پـي  گرايي ناتقليل كنند كه با توسعة مادي تلاش مي

چنين اعتقاد  پذيرند، اما بسياري از آنان هم گرا ابتنا را مي ناتقليل گرايان گرچه مادي پديدار باشد.
تر داشـته   هاي سطح پايين بر ويژگيعليّ توانند نيرو و تأثير  سطح بالاتر مي هاي دارند كه ويژگي

پايين   هاي پيچيده از خود عليت روبه اند كه برخي سيستم باشند. فيلسوفان متعددي استدلال كرده
خـواه   ،تر را در سطح پايين هاييها يك ويژگي يا الگوي سطح بالاتر اثر دهند كه در آن نشان مي
شـود. برخـي ديگـر ايـن      موجب مي ،ها در الگوهاي كنش متقابل آن و خواهموجود  در اجزاي
  ).Sawyer 2005: 69كنند ( پايين را رد مي  عليت روبه

گرا تعهد به  گرايي ناتقليل گرايي و مادي كه نوظهور نخست اين :شود كيم دو نكته را يادآورمي
هاي  پايين از نخستين انگيزه  به ح عليت روكه توضي شود و دوم اين پايين را موجب مي  عليت روبه
تواند از نيروهـاي   كيم چنين عليت نوظهوري تنها ميمنتقدان نظر  گرايان بوده است. به نوظهوري

توانـد يـك    مربوط به شالوده و اساس ابتنا ناشي شود و يك ويژگي سطح بالاتر تنهـا مـي  عليّ 
ساس ابتناي آن موجب شود. بـه ايـن نكتـه    ويژگي سطح بالاتر ديگر را توسط ايجاد شالوده و ا

يعني اين مدعا ، شود ) اشاره ميcausal exclusion» (يطرد علّ«يا عليّ با عنوان بنيادگرايي  معمولاً
اگـر رويـداد    كـه  كند بيان ميعليّ ند. اصل طرد ا كاملعليّ تر از نظر  هاي سطح پايين كه ويژگي

توانـد   الف داراي علت كافي ب در زمان ج باشد، هيچ رويدادي در زمان ج متمايز از ب نمـي 
فيزيك نسبت به ذهن از نظر عليت كامل است و فرد نيز نسبت بـه جامعـه از    .علت الف باشد

روي دهـد توسـط    t+dtاي در زمـان   كـه واقعـه   احتمـال ايـن  t نظر عليت كامل است. در زمان 
هـاي سـطح    شود و اين احتمال از ويژگي تعيين مي tتر سيستم در زمان  هاي سطح پايين ويژگي

دليل اعتقاد كيم به چنـين اسـتدلالي، او بـه     شود. به وجه متأثر نمي هيچ به tبالاتر سيستم در زمان 
  ).Kim 1999كند ( پديداري يا عليت ابتنايي اشاره مي ـ  منزلة عليت پي پايين به عليت روبه
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 ـ «كـردن اصـل    مسـتلزم رد » عليت اجتماعي«ين ترتيب، استدلال براي بد سـطح  » يطـرد علّ
 مند قانونطور  به سطح بالاتر ضرورتاًعليّ هاي  كند كه ويژگي تر است. هورگان استدلال مي پايين

) نيسـتند. از ديـدگاه هورگـان، يـك     coextensiveمصداق ( تر هم سطح پايينعليّ هاي  با ويژگي
هـاي متنـوع و متفـاوتي قـرار گيـرد كـه بـا         تواند موضوع توضيح منفرد سطح بالاتر ميرويداد 
تر سـروكار داشـته باشـند. هورگـان ايـن       هايي از الگوهاي متنوع و متفاوت سطح پايين ويژگي

كـه   نامد، حـاكي از ايـن   ) ميrobust causal compatibilismقوي (عليّ پذيري  وضعيت را سازش
  تواند علت باشد.  تر مي سطوح پايين ةچندگان هاي گي هريك از ويژ

آورد. فردگرايـي   گرا استدلالي مشابه بـراي عليـت اجتمـاعي مسـتقل مـي      فردگرايي ناتقليل
دليل تحقق شـالوده و اسـاس ابتنـاي     هاي اجتماعي به ويژگيعليّ پذيرد كه نتايج  گرا مي ناتقليل

بـا   Sذيري چندگانه يك ويژگي اجتماعيِ پ اما با درنظرداشتن تحقق ،شود ها محقق مي فردي آن
ويژگـي   و *Sمنزلة علت ويژگي اجتماعيِ به مند قانونطور  هتواند ب مي t1در زمان  I اساس ابتناييِ

 منـد  قـانون  طـور  بـه انفصال فاحش نتوانـد   دليل به Iشناخته شود، حتي اگر  t2در زمان  *Iفرديِ 
  ). 2شناخته شود (نمودار  *Iعلت  ةمثاب به

)S( هاي اجتماعي در  ويژگيt1          )S* (اجتماعي در  يها يژگيوt2  
  

)I (فردي در  يها يژگيوt1     )I*( هاي فردي در  ويژگيt2  
  قويعليّ پذيري  سازش .2 نمودار

هـا   گاه توضـيح  اگر سطح فردي معادل يك ويژگي اجتماعي از نوع انفصال فاحش باشد، آن
باشد. ابتنـا   مند قانون *Sو  Sميان  ةكه رابط هنگامينيستند، حتي  مند قانون ضرورتاً *Iو  Iبه زبان 

گري سازوكارهايي در  خود را با ميانجي هايهاي اجتماعي اثر پي دارد كه علت اين نتيجه را در
پـذيري   وجود ضروري چنين سازوكارهايي، اصـول تحقـق   باوجودكنند.  سطح فردي اعمال مي

 منـد  قـانون نحوي  اساسي هرگز بهعليّ اند كه توصيف آن رابطة  چندگانه و انفصال فاحش قائل
كنـد توضـيح    ها انفصـال فـاحش بـروز مـي     هاي پيچيده كه در آن پذير نيست. در سيستم امكان

  ).Sawyer 2005: 70-71د (ناممكن باش تواند اصولاً شناختي مي فردگرايانة روش
شـناختي ممكـن اسـت     شـدة جامعـه   هاي مشاهده مندي يك توصيف تمام و كمال از قاعده

تقليـل نباشـند. فردگرايـي     قابـل علـّي  اي باشد كه به قوانين فرديِ  يمستلزم قوانين اجتماعي علّ
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 ـ     شناختي با اين نظر در تقابل اسـت و مناقشـه مـي    روش   يكنـد كـه چـرا قـانون علّ
تواند به يـك قـانون فـردي     كردن اساس ابتناي فردي معادل آن نمي گزين جايسادگي توسط  هب

اين  دقيقاً فلسفة ذهنهاي  د. حجم زيادي از استدلالشونتيجه   كاهش يابد و از آنعليّ 
كننـد كـه اگـر    پديـداري ماننـد كـيم اسـتدلال مـي      ـ  اند. پيروان نظرية پي پرسش را نشانه رفته

باشد. دفـاع   مند قانون ةنيز بايد يك رابط  گاه  است، آن مند قانون ةيك رابط  
  گرايي ذهني است؛ يعنـي اگـر    گرايي اجتماعي مشابه دفاع از واقع كيث ساير از واقع

هاي علي  باشد. ويژگي مند قانونيك رابطة   دهد كه نتيجه نمي است، ضرورتاً مند قانون
سـطح  علـّي  هرگاه يك ويژگي  ،لي نيستند؛ در هر بزنگاهتر انفصا هاي سطح پايين كليت ويژگي

 ـ  ،هاي انفصالي نه توسط كل ويژگيعليّ يابد، تأثير  تر مصداق مي پايين ويژگـي   ةواسـط  هبلكـه ب
  كند. كرده است عمل مي انفصالي خاصي كه در آن بزنگاه معين مصداق پيدا

مسـتقل  علـّي  هاي اجتماعي ظهوريابنده از قدرت  كه ويژگي در بحث دربارة اين ،كيث ساير
چون ديويدسون، فـودور، هورگـان، كـيم، و     برخوردارند، با استفاده از آراي فيلسوفان ذهن هم

علـّي  گـرا بـه دو صـورت بـا وجـود قـانون        كند كه فردگرايـي ناتقليـل   لافلين استدلال مي مك
  تقليل سازگار است: غيرقابل

ي مند قانون طور به t1در زمان  Sويژگي اجتماعي  :)social constraint( محدويت اجتماعي. 1
ي منـد  قانون طور به t1در زمان  I است، حتي اگر اساس ابتناييِ t2در زمان  *Iعلت ويژگي فردي 

 نباشد. *Iعلت 
 طـور  بـه  t1در زمـان   Sويژگـي اجتمـاعي   ): macrosocial laws( قوانين اجتماعي كـلان . 2
 t1در زمـان   I است، حتي اگر اسـاس ابتنـايي   t2در زمان  *Sي علت ويژگي اجتماعي مند قانون

 در زمـان  *Sو نه علت ويژگي اجتماعي  t2در زمان  *Iي نه علت اساس ابتناييمند قانون طور به
t2 .باشد 

علت تلقـي   Sآيا ويژگي اجتماعي « اين پرسش كه كه گراي اجتماعي معتقد است يك واقع
پـذير   وجود دارد كه تقليل Sدربارة عليّ آيا قوانيني «معادل اين پرسش است كه  »؟شود يا نه مي

هـاي علـم سـطح بـالاتر بـر       اگر چنين قوانيني وجود داشته باشد، حتي اگـر ويژگـي   ».؟نباشند
هايي كـه علـم    گويد، ويژگي آن سخن مي ةتر دربار هايي مبتني باشد كه علم سطح پايين ويژگي

ناپـذير   تقليـل علـّي  چه قـوانين اجتمـاعي    پديدار نيستند. چنان ـ  پردازد پي ميسطح بالاتر به آن 
كـه آيـا قـوانين     امـا ايـن   ،توانند علت تلقي شـوند  هاي اجتماعي مي وجود داشته باشند، ويژگي

  ).ibid.: 71-72علوم اجتماعي است ( ةاجتماعي وجود دارند يا نه موضوع ديرپايي در فلسف



 11   )طهراني سيدمحمدرضا اميري( اجتماعي نوظهوريبه  يافت رئاليسم انتقادي رهنقد 

 

شرايط «توانند  و انفصال فاحش مي ،مجموعة اصول ابتنا، تحقق چندگانهجا ديديم كه  تا اين
پـايين اسـت تعريـف كننـد.      ناپذيري و عليت روبـه  را كه شامل تقليل» ضروري نوظهوري قوي

نحوي شـرايط نوظهـوري قـوي را     اند به شناختي متفاوت هريك تلاش كرده رويكردهاي روش
» مسـئلة نوظهـوري  «گرا به  شناختي فردگرا و جمع برآورده سازند. در بررسي رويكردهاي روش

و » پـايين  به عليت رو«هاي چگونگي تبيين  شناختي با چالش توان دريافت كه فردگرايي روش مي
سـت.  رو روبـه » انگـاري  شيء«شناختي با چالش  گرايي روش برد و جمع رنج مي» ناپذيري تقليل«

و سـازوكار   ،گرايـي، عليـت اجتمـاعي    قـع تـر وا   هـاي كلـي   توان زير عنـوان  ها را مي اين چالش
هـا   گرايي انتقـادي بـه آن   شناختي واقع روش يافت رهگويي  پاسخ ةحال نحو 1بندي كرد. صورت

  شود.  بررسي و تحليل مي
  
  . رئاليسم انتقادي6

كلاسـيك روي بسـكار    ةبياني )The Possibility of Naturalism, 1979( گراييامكان طبيعتكتاب 
گرايي انتقادي رئاليستي علوم اجتماعي با عنوان طبيعت ةدر علوم اجتماعي است كه در آن فلسف

ارائه شـده اسـت. نـوآوري عمـدة بسـكار استوارسـاختن فلسـفة علـم خـود شـامل مباحـث            
ــت ــر ايســتارهاي روشــن و محكــم هســتي و روششناســي  معرف شــناختي اســت  شناســي ب
شناسي را  ). او معتقد است كه فلسفة علم معاصر هستي10- 9: 1392زنده نسب و فرو (توحيدي

شناسي پرداخته و عمدة مشكلاتش از اين خطـاي  از وظايف خود حذف كرده و تنها به معرفت
 ).Bhaskar 1975: 30-31تاريخي ناشي شده است (

صـورت   شناسي، حتي بـه كند ضرورت يك هستي مهم كه بسكار بر آن پافشاري ميي ا  نكته
شناسـي را  نظـر او، هـر تعبيـري از علـم يـك هسـتي       علمي است. بـه  ةتلويحي، براي هر نظري

پـذير   امكـان علم  ةشناختي در فلسفهاي هستيديگر، طرح پرسش عبارت گيرد. بهميفرض  پيش
اند كـه مسـتقل از   ). در رئاليسم انتقادي، اين ايده كه متعلَّق دانش هوياتي واقعيibid.: 18است (

يعنـي   ؛شود علم معرفي مي) intransitive( عنوان بعد ناگذراي كنند بهافراد وجود دارند و كار مي
و  انسان، ادراك ،به انسانوابسته  و وجه ساختة انسان هيچ گيرد كه به دانش به چيزهايي تعلقّ مي

ي اسـتعلايي  هـا  گرايان كلاسيك و نه ايدئاليسـت نه تجربه ،زعم بسكار فعاليت انسان نيستند. به
  قادر به فهم بعد ناگذرا در علم نيستند. 

تجربي،  ةهاي انتقادي از نيروهاي اشيا در جهان ناگذرا واقعيت از سه لاي در تحليل رئاليست
برخوردار است. واقعيت تجربي روابطي است كه در آزمايشگاه  )real( و واقعي ،)actual( بالفعل
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تواند مشاهده شـود و واقعيـت بالفعـل     اهده شده يا ميشود كه به وقوع پيوسته و مش تجربه مي
لايـه از   و ايـن دو  ؛وقوع نپيوسـته باشـد   بهحتي اگر  ،وقوع بپيوندد بهتواند  روابطي است كه مي

د كـه از  شـو  واقعيت ناشي از سطحي از واقعيت است كه سطح زيرين واقعيـت محسـوب مـي   
ديگـر تمـام    عبـارت  اهده نيسـت. بـه  وجـه قابـل مش ـ   هـيچ  و به استبرخوردار » سازوكار عليّ«

و » نظام بسته«اصطلاح  هاي بستة آزمايشگاهي و به و روابطي كه در محيط» تجربي«هاي  آزمايش
و الگوهـاي مختلـف ايجـاد و مشـاهده      ،هـا  ها، نظريـه  ها، روش كارگيري مفاهيم و تكنيك با به
» نظـام بـاز عـالم   «كـه در  گرفتن همان سطح از واقعيت اسـت   بر مفروض شود درواقع مبتني مي

را دارد؛ تواني كه تحت شرايط عوامل انضـمامي ناشـي از   » بالفعل«وجود و توان ايجاد حوادث 
يابـد يـا بـه سـطح     » فعليـت «توانـد   و عدم مانع مـي  ،توان ساير اشيا و موضوعات ،سازوكارها

ن دليلي بر عـدم  يافتگي آ يا عدم فعليت» واقعيت«نشدن اين سطح از  مشاهده برسد. مشاهده قابل
» واقعيت«يكي تقليل  :شود گرايي مقابله مي آن نيست. بدين ترتيب برپاية اين ديدگاه با دو تقليل

و متعاقـبِ   ،»منتظم«به روابط بيروني، » عليّت«مشاهده و ديگري تقليل  و قابل» تجربي«به سطح 
 مشاهده.  يافته و قابل فعليت

از اين ديدگاه و تحليل » نوظهوري«نتقادي به موضوع حال با اين معرفي اجمالي از رئاليسم ا
و  ،پـايين   گرايـي، عليـت روبـه    هاي بسكار و آرچر در رويارويي با سه مسئلة مهـم واقـع   انديشه

  پردازيم. سازوكار مي
گرايي استعلايي بر اين باور است كه تنها اگر  نوظهوري در واقع ةجايگاه مقول ةبسكار دربار

گـرا در علـوم اجتمـاعي     نحو اصيلي ظهوريابنـده باشـند، توضـيح واقـع     هاي اجتماعي به پديده
گراسـت   هـاي واقـع   هـاي ظهوريابنـده مسـتلزم توضـيح     و بـالعكس، پديـده   ،پذير اسـت  توجيه

)Bhaskar 1982: 276گرچـه درخصـوص    كـه  گرايان انتقادي معتقدنـد  ). لوپز و اسكات از واقع
هـاي خاصـي    بنـدي  مفهوم مشخص نوظهوري ترديدهايي وجود دارد، اما اين پندار كـه شـكل  

تقليل نيستند موضوعي مهم است  ها قابل آن ةدهند كنند كه به اجزاي تشكيل هايي ايجاد مي پديده
)López and Scott 2000: 82-88ًگرايي راديكال و تفكر مكانيكي  با تقليل ). ايدة نوظهوري اصولا

كه مقولة نوظهـوري اغلـب بـا يـك تعريـف       باوجود اينكه تعارض دارد. يوهانسن اعتقاد دارد 
چنان در مركز موضوع رابطة ميان روندهاي خرد و كـلان در   اما هم ،مفهوميِ مبهم مرتبط است

رفتـه ايـن موضـوع     هـم  ). رويJohannessen 2005: 1574شناسي قرار دارد ( توسعة نظريه جامعه
گرايي و وجود  دهد كه ناظر بر واقع شناختي رئاليسم انتقادي را تشكيل مي محور استدلال هستي

  ). Lopez 2003: 79د (شو ساختارهاي اجتماعي اقامه مي
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ند كه هست» نيروهاي ظهوريابنده«درصورتي موضوعات داراي  ،گرايي استعلايي از منظر واقع
آن  دهنـدة  شـان تقليل به عناصر متشكلة موضوعات نباشند. اين پديـده ن  ها قابل ابليتنيروها يا ق

با اي متفاوت  ست؛ نيروهاي آب در لايهاشده نيز  بندي تنها تمايزيافته، بلكه لايه نهاست كه جهان 
توان براساس تفاوت بـين   ساير نوظهوري را مي ،هيدروژن يا اكسيژن وجود دارند. از نظر اندرو

صورتي بيروني يـا مشـروط بـه     بط دروني و بيروني تبيين كرد. در مواردي كه موضوعات بهروا
هـا را تغييـر    آنعلـّي  رو نيروهاي  ازاين؛ گذارند ديگر اثر نمي ر ذات يكدديگر مرتبط باشند  يك
هـاي   جمـع  حاصلدهند، اگرچه ممكن است در چگونگي عمكرد اين نيروها مداخله كنند.  نمي

انـد و   لحاظ بيروني با هـم در ارتبـاط   ند كه بها اي متشكل از افرادي هاي طبقه هصرف شامل گرو
مثابة گامي درجهت تبيين كل، هيچ  به ،جزءجزءكردن ،ند. بنابراينا فاقد نيروهاي ظهوريابنده طبعاً
  كند.  اي را روشن نمي مسئله

مسـتأجر  ــ   مـوجر چـه در رابطـة    درمورد موضوعات مرتبط دروني، يا ساختارهايي مثل آن
هـايي   شـيوه  بـه شوند، چون اين نوع از تركيب افـراد   وجود دارد، نيروهاي ظهوريابنده ايجاد مي

هـا را   كه افراد آن زمانيدهد. گرچه ساختارهاي اجتماعي فقط  ها را تغيير مي اساسي نيروهاي آن
آن افراد نيسـتند. بنـابراين،   تقليل به  ند كه قابلا كنند وجود دارند، اما داراي نيروهايي بازتوليد مي

هـا   گرايانه) به سرشت دروني آن تبيين اعمال افراد در اغلب موارد مستلزم بازگشتي خرد (تقليل
انـد.   اي است كه در آن قرار گرفتـه  نيست، بلكه متضمن بازگشتي كلان به ساختارهاي اجتماعي

ي مربوط بـه پايگـاه اجتمـاعي    برعكس، رفتار فرديِ متفاوت را بايد در پيوند با ساختار اجتماع
وزيـر   نخسـت عمل خريـد ورود خريـدار را در سـاختار مبادلـه، و عمـل       ،جست. براي نمونه

  ). 139- 138 :1385گيرد (ساير  مراتب سياسي را مفروض مي سلسله
گرايي استعلايي بـه نوظهـوري    برد برهان خود براي واقع چه ياد شد، بسكار در پيش بنابر آن
 بنـدي  شـناختي طبقـه   كند كه واقعيت اجتماعي از جهـت هسـتي   استدلال مي شود و متوسل مي

)stratified ( زمان گرايي نيروهاي ظهوريابندة هم مادي«است. بسكار به آموزة خود با عنوان شده« 
)synchronic emergent powers materialism (د كه گرچه سـاختار  كن كند و استدلال مي اشاره مي

 ســتها تقليــل و مســتقل از آن هــاي افــراد وابســته اســت، امــا غيرقابــل  كــنشاجتمــاعي بــه 
)Bhaskar 1982: 37-44; 97-107بـا تحليـل آثـار اغلـب      ،نظـر بسـكار   ). اين درحالي است كه به

بينند. بنابراين، مسئله  مثابة مترادفي براي گروه مي شود كه آنان اجتماع را به فردگرايان روشن مي
تـر از مجمـوع اجـزاي     شود كه آيا جامعه، يعني كـل، بـزرگ   رسش تبديل ميبراي آنان به اين پ

هـايي از   رفتـار گـروه   ةمثاب رو رفتار اجتماعي به و ازاين ؟دهندة آن يعني افراد مردم است تشكيل
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 نظـر او كـاملاً   ). ازibid.: 31شـود (  تعريف مـي  ها (مستان) قابل ها) يا افراد گروه افراد (خرگوش
شـناختي و يـك اتميسـم     گرايـي جامعـه   شناختي يك تقليل ر فردگرايي روشآشكار است كه د

  ).Bhaskar 1982: 32كنند ( ل را تعيين ميئاهاي ايد شناختي در كار است كه محتواي توضيح روان
 ،دانـد. از نظـر او   آميز مي شناختي را ابهام گرايي نهفته در فردگرايي روش تقليل بسكار اصولاً

اساسي  A .1 :، سه حكم ممكن است ادعا شده باشداستتقليل  قابل Aبه  Bاگر اظهار شود كه 
قـادر   Bبيني رفتار  ما را بر پيش Aمعرفت  .3دهد؛  را توضيح مي A B .2كند؛  فراهم مي Bبراي 
يـا وسـيله    ،نيست كه مغز يك اساس، واسطه اي جاي هيچ مناقشه 1 ةسازد. در توضيح گزار مي

و  ،پذيري وجـود، ممارسـت   كه مغز شرط امكان كند و اين راهم ميبراي تحقق نيروهاي ذهني ف
بـه مفهـوم اعتقـاد بـه اسـاس       1 ة. يعني تقليل موردادعاي گزاراستبازشناسي نيروهاي ذهني 

امـا   ،شناختي از نظر رئاليسم انتقادي پذيرفتـه اسـت   شناختي براي پيدايش نيروهاي روان زيست
مند  چراكه تقليل توضيحي زمان ،قائل شد 2شده در   بيان نوع تقليل توضيحي دربارةبايد تمايزي 

)diachronic(، هاي مرتبة بالاتر براساس اصولي بازسازي  گيري هستنده كه در آن روندهاي شكل
زمـان   راننـد، بـا ظهـور هـم     ها فرمان مـي  دهندة آن كه بر عناصر تشكيل شوند و توضيح داده مي

تـر   كامل براساس اصول مرتبة پايين طور بهتوانند  سازگار است كه در آن اصول مرتبة بالاتر نمي
پـذيريِ توضـيح    زمـان اسـت كـه بـا امكـان      نفع ظهور هم توضيح داده شوند. استدلال بسكار به

 3 ةامـا ادعـاي گـزار    ،) سازگار است1ة مفاد گزار( شناختي دربارة ايجاد روندهاي ذهني زيست
 ـ Bhaskar 1979: 108فـرض دارد (  ) را پيشclosureالبته يك انسداد (  ـ   ه) كـه ب  ااعتقـاد بسـكار ب

  جهان تعارض دارد. عليّ بندي و سازوكار نيروهاي  لايه
 ـ » رابطـه «گرايي استعلايي مفهوم  گرايي از ديدگاه واقع در تحليل تقليل سـزايي ايفـا    هنقـش ب

 ،وار يا گروهي در مقياس بزرگ سروكار ندارد فتار تودهشناسي با ر كند. از نظر بسكار، جامعه مي
ها) و با روابط ميان اين روابط  پارادايمي با روابط پايدار ميان افراد (و گروه طور بهكم  بلكه دست

(و ميان چنين روابطي و طبيعت و نتايج چنين روابطي) سروكار دارد. ماهيت موضـوع آن را در  
زن و شـوهر   يـا  دار و كارگر، شاگرد و آموزگار، ابط ميان سرمايهتوان با رو ترين حالت مي ساده

تنها با مفهوم فردگرايانه كه  شناسي ممكن است نه ايِ ماهيت موضوع جامعه مثال زد. مفهوم رابطه
نـاميم   گـرا مـي   چـه آن را مفهـوم جمـع    گرا تصوير شده است، بلكه با آن توسط نظرية مطلوبيت
 ).ibid.: 32-33مخالفت داشته باشد (

و غيره، همگي معاني خـود   ،مثال شعور جمعي، ناهنجاري طور بههاي زباني دوركيم،  پيكره
كننـد. بنـابراين، از نظـر     هاي اجتماعي كسب مي را از رابطة خود با مفهوم طبيعت جمعي پديده
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ي جمعـي  هـا  ماند، روابط پايا بايد از پديده گرايي متعهد مي كم به اثبات كه دست مادامي ،دوركيم
 ـ بـه  هـاي جمعـي بـدواً    اي، پديده گرايي و رابطه كه از ديدگاه واقع درحالي ،بازسازي شوند  ةمنزل

تنهـا   شناسـي نـه   ايـن مفهـوم، جامعـه    شوند. توجه شود كه بنابر تأثيرات روابط پايا نگريسته مي
گرچه دوركيم  ).ibid.: 33با رفتار هم سروكار ندارد ( پردازد، حتي ضرورتاً به گروه نمي ضرورتاً

بـودن   شناسـي بـراي تصـديق واقعـي     گرايانـه از جامعـه   براساس مفهوم جمععليّ از يك معيار 
امـا   ،تـوان از همـان معيـار    گرايـي اسـتعلايي مـي    هاي اجتماعي استفاده كرد، از نگاه واقع فكت

  ).ibid.: 43ها بهره برد ( براساس مفهوم رابطه براي تصديق واقعيت آن
گرايي بـا   معتقد است كه رابطة نوظهوري ،گرايي فردگرا در تقابل حادي با نوظهوري ،بسكار

شناختي از  اما از نظر هستي ،كند گرچه جامعه از افراد ظهور پيدا مي هماني است. گرايي اين واقع
). ibid.: 37» (شناختي ميان جامعـه و مـردم وجـود دارد    يك گسست هستي«افراد مستقل است؛ 

  : نويسد ستدلال براي اين ادعا ميبسكار در ا
 ـ بلكه جامعه بايـد بـه   ،... كنند مردم جامعه را خلق نمي آمـدن سـاختارها،    گـردهم  ةمنزل

كننـد، امـا    و قراردادهايي ملاحظه شود كه افراد بازتوليد يا تبديل و تحويل مي ،ها ممارست
از فعاليـت انسـاني   كه مردم چنين كنند. جامعه مستقل  مگراين ،جامعه وجود نخواهد داشت

) voluntarismگرايي  انگاري)، اما محصول آن نيست (خطاي ارادهشيءخطاي وجود ندارد (
)ibid.: 36.(  

هـاي   هايي كـه ويژگـي   حتي محمول كه شناختي معتقد است بسكار در نقد فردگرايي روش
گيرند.  فرض مي دهند يك بافت اجتماعي را در كاربرد خود پيش مشخصي را به افراد نسبت مي

يك عضو قبيله حاكي از وجود يك قبيله و صدور يك چك دال بر يك سيستم بـانكي اسـت.   
هـا و قواعـد، يـا بازتوصـيف      شدن به انگيـزه  توضيح، چه با اندراج تحت قوانين كلي، يا عطف

رو  ). ازايـن ibid.: 30تقليـل سـروكار دارد (   هاي اجتمـاعي غيرقابـل   (تعريف)، هميشه با محمول
پذيرد.  تر مي هاي سطح بالاتر و پايين تبيين رابطة ميان ويژگي ةمنزل ضمني ابتنا را به طور بهبسكار 

گرايي نيروهـاي   ) وجود دارد؛ يعني ماديsubstanceاو معتقد است كه در عالم تنها يك جوهر (
وهاي توليدكنندة نير ةمثاب بهنيازي به فرض هيچ جوهر ديگري غير از ماده «زمان  ظهوريابندة هم

 طـور  بـه هـا   پذيردكه جامعـه  ). او اين مدعاي ابتنا را ميBhaskar 1982: 282» (ظهوريابنده ندارد
كه هر تغيير اجتماعي يك تغييـر طبيعـي را    چنان ،ندا جانبه و وجودي به جهان مادي وابسته يك

  ).ibid.: 281دهد ( نتيجه مي
كار ناسازگار است. براي مثال، اما تحليل فلسفي نوظهوري با شماري از عناصر برداشت بس

كار  ه) بentitiesها ( بلكه براي هستنده ،بسكار مدعي است كه نوظهوري نه براي ويژگي رويدادها
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 :Bhaskar 1975منزلة سـازوكارها (  ها به مناسبت ديگري به اين هستنده و به )ibid.: 277رود ( مي

اين امـر بـه رد هماننـدي مصـداقي و      كه رسد مينظر  كند. به اشاره مي )ibid.: 51) يا چيزها (47
دادن  چنـين بـه رد ابتنـا خواهـد انجاميـد. آشـتي       انجامد و هم تمركز تلقي فلسفي بر ويژگي مي

  كار سختي است. كند با مواضع بسكار بسياري از باورها كه جامعه را بر افراد ابتنا مي
يدگاه رئاليستي، عليت ناظر موضوع مهم ديگر در تحليل فلسفي نوظهوري عليت است. از د

 ـ«به رابطه بين حوادث انضمامي (علت و نتيجه) نيست، بلكه به  » هـاي  قابليـت « ،»ينيروهاي علّ
شود.  ها مربوط مي آن» سازوكارهاي«هاي عمل يا  تر به شيوه شكلي كلي موضوعات يا روابط يا به

ر)، سخن بگويند، دليـل بياورنـد،   توانند كار كنند (نيروي كا ميعليّ افراد برخوردار از نيروهاي 
ديگري مثل حساسيت دربرابر فشارهاي گروهي و افزايش دما عليّ هاي  بازتوليد كنند، و قابليت

 ،يا افراد نيسـتند  ،امور ذاتي، موضوعات منفرد صرفاًعليّ داشته باشند. در اغلب موارد، نيروهاي 
ستترند. بر اين اساس، قـدرت يـك   دهند م بلكه در روابط اجتماعي و ساختارهايي كه شكل مي

بلكه اين توانايي از روابط متقابـل   ،تقليل نيست عنوان يك فرد قابل هاي او به سخنران به ويژگي
  ). 120 :1385شود (ساير  او با دانشجويان، همكاران، مديران، كارفرما، و غيره ناشي مي

مبتلابه  و اعمال بشوند يا نشوند، ،توانند وجود داشته باشند ها مي هرحال، نيروها و قابليت به
كه اكنـون بـه انجـام كـاري      كار نيروي كار دارند، ولواين كارگران بي ،باشند يا نباشند. براي مثال

گـاه   زدن است، هرچند در برخي قطعات ممكن اسـت هـيچ   مشغول نباشند و آهن مستعد زنگ
اشيا يا حوادث مجزا نيست، بلكه  درمورد نظم بينعليّ چنين اتفاقي نيفتد. از اين ديدگاه، ادعاي 

صـورتي   تواند انجام دهد و تنها به در اين مورد است كه يك شيء شبيه چيست و چه كاري مي
باره است كه در موقعيت خاص چه كاري خواهد كرد. بـدين ترتيـب، نيروهـاي     اقتباسي دراين

ادث منتسـب كـرد؛   توان به موضوعاتي مستقل از الگوي خاصـي از حـو   ها را مي و قابليتعليّ 
 Eبـه   Cچنين به مـواقعي كـه    شود، بلكه هم منجر مي Eبه  Cتنها به زماني كه  ديگر، نه عبارت به

  ). 121 همان:انجامد ( نمي
خواهيم فراينـد   آيد كافي نيست. ما مي مي Cدر كل بعد از  Eصرف آگاهي از اين مطلب كه 
 »قيـاس محتمـل  «اين شـيوة اسـتنباط    شود. تبديل مي Eبه  Cمستمري را درك كنيم كه طي آن 

)retroduction( پنداشـتن و شناسـايي    مفروض ةواسط موجب آن حوادث به بهشود كه  ناميده مي
شوند. در بسياري موارد، سازوكاري كه از ايـن   ند تبيين مييها سازوكارهايي كه قادر به ايجاد آن

 هـا حقيقتـاً   برخـي از آن  شـود و  هـاي ديگـر شـناخته مـي     د در موقعيـت شـو  طريق استنباط مي
قالـب   تـوان در  مـي  انـد  اكنون ناشـناخته  ند. در ديگر موارد، سازوكارهايي را كه هما مشاهده قابل

  ). 139- 123 همان:فرضيه بيان كرد (
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شوند، بـاز بـه شـرايطي بسـتگي      ي، زماني هم كه اعمال ميتأثيرات واقعي سازوكارهاي علّ
هـا   يا سـازوكارها و تـأثيرات آن  عليّ كنند. بنابراين، رابطة بين نيروهاي  دارند كه در آن عمل مي

وجود دارند. اين نكتـه  عليّ ثابت نيست، بلكه مشروط است؛ مستقل از تأثيراتشان در نيروهاي 
بلكـه   ،است به اين معنا نيست كه شرايط معلول نيستند كه رابطة يك نيرو با شرايطش مشروط

روست كـه وقتـي سـازوكاري را     اند. ازاين فقط به اين معناست كه معلول سازوكارهاي متفاوتي
پـي   خـواه را در  دل  ةكنيم، مراقبيم تا تحت شرايطي عمل كند كه نتيج براي هدف خود فعال مي

  ).124 همان:اند ( مشروط با شرايط خود مرتبطصورتي  بهعليّ داشته باشد، چراكه نيروهاي 
صورتي محتمل با  شوند كه تنها به را شامل ميعليّ چندين سازوكار  فرايندهاي تغيير معمولاً

 به شرايط، يك سازوكار ممكن است نتايج كاملاً آور نيست كه باتوجه اند. تعجب ديگر مرتبط يك
 ةازوكارهاي متفاوت ممكن است به يـك نتيج ـ داشته باشد و به همين ترتيب، س بر متفاوتي در

معناي پيوندهاي منظم و ثابـت   تجربي بينجامد. اين مطلب از ديدگاه جاافتادة علت و معلولي به
كمك موضوعات جديد فلسـفة   گرايي استعلايي به علل و آثار پذيرفته نيست. البته اين باور واقع

  تبيين است. قابل ،نفصال فاحشيعني تحقق چندگانه و ا ،ازاين ياد شد پيشذهن كه 
عطـف بـه ماهيـت     هاي عمل يا سازوكارهاي خاص لزوماً شيوه كه اندرو ساير معتقد است

صورتي دروني يا  آن بهعليّ موضوعات وجود دارند. ماهيت يا ساخت يك موضوع و نيروهاي 
سـطوح  كردن در چند كشـور بـا    هاي چندمليتي با عمل اند؛ شركت ديگر مرتبط ضروري به يك
توانند محصولات خود را به بهاي گزاف بفروشند و نيـروي   يافتگي است كه مي متفاوت توسعه

تغييـر   آن نيـز طبعـاً  علـّي  قيمت بخرند. اگر ماهيت يك موضوع تغيير كند، نيروهـاي   كار ارزان
هـاي ثابـت و ابـدي     رو، اندرو ساير درمورد وجود نيروهاي علي بـه هسـتي   خواهد كرد؛ ازاين

  ). 121 همان:شود ( نميمتوسل 
گرايي استعلايي درخصوص عليت اجتمـاعي ايـن امكـان را بـراي موضـوعات لايـة        واقع

بـردن در   تـر از طريـق دسـت    پـايين  ةدارد كه بر فرايندهاي لاي ـ ها محفوظ مي بالاتر مثل انسان
تواننـد از طريـق    ها مـي  انسان ،مثال طور بهها اثر بگذارند.  هاي عمل ضروري آن قوانين يا شيوه

كشاورزي و جلوگيري از بارداري در فرايندهاي زيسـتي شـامل فراينـدهاي سـازنده مداخلـه      
هاي مربوط به اعمال اجتمـاعي   هاي علوم اجتماعي براي سنتز كل نظام كنند. بسياري از شاخه

هاي بالا بر كـل   ها لايه كنند؛ ازجمله به فرايندهايي كه با آن توجه مي هاي چندگانه بندي به لايه
مثال بسيار بارزي در اين زمينه اسـت  » فرد و جامعه«تعامل بين  ةدهند. مطالع واكنش نشان مي

  ).140- 139 همان:(
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 ،)Bhaskar 1975: 39كند ( همانند پيتر بلاو، نوظهوري را به عليت اجتماعي مرتبط مي ،بسكار
 ،نسـبت بـه افـراد برخـودار باشـند     علـّي  توانند از استقلال  هاي اجتماعي چگونه مي اما هستنده
شـوند كـه بسـكار توصـيفي از      كه بر اين افراد ابتنا دارند؟ شماري از منتقدان يادآور مي درحالي

 )generative mechanisms( پردازي خود از سـازوكارهاي مولـد   كند كه بر مفهوم عليت ارائه نمي
ماننـد. برخـي    ي، و سازوكارِ مولد مبهم باقي مـي كه مفاهيم ساختار، قدرت علّ مبتني باشد و اين

بخشد  اش را با موفقيت سروسامان نمي گرايي بسكار هدف واقع هاي كه استدلال اينكه معتقدند 
تر تر و بـالا  هاي سطح پايين تاحدودي به اين علت است كه او ماهيت رابطة ابتنايي ميان ويژگي

  ). Sawyer 2005: 81كند ( تفصيل تشريح نمي را به
 ـ بـه را در مفهوم جاري آن استفاده كرد و آن را » سازوكار«كه بونگ واژة  1996از سال   ةمثاب

گرايـي قـرار داد، بسـياري از فيلسـوفان بـه همـين ترتيـب از         شكلي از توضيح دربرابـر اثبـات  
 قـانوني ــ   راهي براي فراتررفتن از مدل قانون فراگير اسـتنتاجي  ةمنزل رويكردهاي مكانيستي به

)deductive-nomological covering law model(  گرايـي منطقـي اسـت حمايـت      كه قرين اثبـات
گـرا را مفـروض    انـداز واقـع   ضمني يـك چشـم   طور بهاند. درواقع رويكردهاي مكانيستي  كرده
  ).Bhaskar 1975 نگريد بهبكنند ( گرايي را رد مي گيرند و اثبات مي

بلكه  ،قوانين نيست ةكه علم دربار شايد برپاية همين سنت باشد كه بسكار در استدلال بر اين
كه  كند، باوجوداين را رد مي )covering law( سازوكارهاي مولد است الگوي قانون فراگير ةدربار
عليـت و رابطـة آن بـا    كنـد. او توصـيفي از    نهـاد نمـي   ي براي تعريـف عليـت پـيش   گزين جاي
هاي  چيستي نيروها و سائقه ةكند. او دربار ها ارائه نمي مندي پردازي خود از قوانين و قاعده مفهوم
رويدادها، زيرا بسـكار    ند و نه ويژگيا موجودات  ها ويژگي نظر او آن گويد و به سخني نميعليّ 

اما بسكار هرگز  ؛)Bhaskar 1982: 277هاست، نه رويدادها ( هستنده ةكند كه علم دربار تأكيد مي
كـه فيلسـوفان    كند، چنـان  تفصيل تشريح نمي تر و بالاتر را به هاي سطح پايين ميان ويژگي ةرابط

  كنند. گرا عمل مي ذهن در استدلال براي ماترياليسم ناتقليل
نوظهوري  ةخود دربار ةبرد مكفي نظري نظر برخي محققان علوم اجتماعي، بسكار در پيش به

كـه   بـراين  مبنـي  ،ناكام است. اين امر موجب شده است كه در تيررس برخي انتقادها قرار گيـرد 
كه جامعه بر  هاي بسيار او حاكي از اين گزاره باوجودپندارد،  مي شيءاو جامعه را جسم يا  ةنظري

  ).Sawyer 2005: 82افراد ابتنا دارد (
نوظهوري را  ةخود دربار ةنظري ،انتقادي پردازان رئاليسم مارگارت آرچر، يكي ديگر از نظريه

ناپـذيري سـاختار و كـنش     جـدايي  ةي براي ايـد گزين جايعنوان  به» دوگانگي تحليلي«قالب  در
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فرد و جامعه بـه نسـخة نوظهـوري بـلاو متوسـل       ةكند. آرچر براي حل مسئل گيدنز تشريح مي
نـد.  ا اي هوريابنـده رابطـه  هاي ظ هاي متقابل نهفته است و ويژگي شود كه نوظهوري در كنش مي

هـاي فـردي متقابـل را از سـاختار اجتمـاعي بازشناسـي        آرچر در دوگانگي تحليلي خود كنش
گـران حاضـر    كند. تأكيد آرچر بر زمان و اين مدعا كه شرايط ساختاري جاري توسط كـنش  مي

گرايانـة   رياند، براي تلقي نوظهو وجود آمده گراني در گذشته به بلكه توسط كنش ،اند خلق نشده
  او از پديدار اجتماعي، امري بنيادي است.

هـاي ظهوريابنـده را متغيرهـاي گروهـي      پذيرد و ويژگـي  كل ابتنا را ميـ  آرچر مفهوم جزء
ي، معتقد گراي بسكار از نيروهاي علّ پردازي واقع ضمن تأكيد بر مفهوم ،داند. او تقليل مي غيرقابل

هايي فـردي ظهـور    هاي اجتماعي از ويژگي امد. ويژگيانج گرايي مي است كه نوظهوري به واقع
اما هرگاه كه يـك ويژگـي ظهـور     ،ندا هاي ظهوريابنده يابند كه از نظر زماني مقدم بر ويژگي مي
هـاي مسـتقلي    هاي اساسِ نوظهـوري اسـتقلال نسـبي دارد و چنـين ويژگـي      يابد از ويژگي مي

نوظهـوري  «گرايـي اجتمـاعي    د. ايـن واقـع  كناعمال عليّ مستقل تأثير  طور بهاستحقاق دارد كه 
انـدازة اسـاسِ    هاي اجتماعي ظهوريابنده به كند كه ويژگي پذيرد و ادعا مي را مي» شناختي هستي

هـايي   گرايي آرچر موجب تنـاقض  ). واقعibid.: 81-82ند (ا ترِ خودشان واقعي ابتنايي سطح پايين
ند و اين ا در حيات اجتماعيعليّ د تنها نيروهاي دارد كه افرا د. او اذعان ميشدروني در آراي او 

شـوند  علـّي  تواننـد سـبب نيروهـاي     امر براي ادعاي او كه سـاختارهاي ظهوريابنـده هـم مـي    
انگـاري سـاختار    شـيء گرا، اما منكـر اسـت كـه موضـعش بـه       ساز است. او گرچه واقع مشكل

طـول زمـان    اسـت كـه در  ايـن نوظهـوري    كـه  كنـد  ). آرچر استدلال مـي ibid.: 83انجامد ( مي
دارد كـه افـراد را محـدود كننـد.      سازد و روا مي هاي ساختاري ظهوريابنده را واقعي مي ويژگي

كـه بـراي توضـيح     اند، چنـان  افراد ظهور يافته ةهاي گذشت ساختارهاي اجتماعي جاري از كنش
ي اجتماعي بايد ها هاي افراد حاضر تقليل يابند. آرچر معتقد است كه ويژگي توانند به كنش نمي

طـور   توضيح داده شوند. همين شان از شالودة ابتنايي فردي» ها تاريخ تحليلي ظهور آن«برحسب 
زمان سازگار است،  زمان با تقليل توضيحي ناهم گرايي نوظهوري هم بسكار مدعي است كه واقع

هـا   نـدة آن ده تشكيلگيري از عناصر  بالاتر براساس روندهاي شكل ةكه موجودات مرتب نحوي به
  ).Bhaskar 1979: 98شوند ( توضيح داده مي

طـول زمـان اسـتدلالي     نوظهـوري در  ،سـازد  كه تلقي فلسفي روشـن مـي   باوجوداين، چنان
كند. كيم در ايـن زمينـه بـر تمـايز ميـان عليـت        شناختي براي عليت اجتماعي فراهم نمي هستي
شود كه مورد عليـت   كند و يادآور مي زمان تأكيد مي پايين ناهم پايين انعكاسي و عليت روبه روبه
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ساز نيست، زيـرا بـا    مسئلهگرايان  براي تقليل )هماني كه با استدلال آرچر تطابق دارد(زمان  ناهم
نـد.  ا زمـان  تـر هـم   با تحقق سطح پايين تماماًعليّ عليت ابتنايي سازگار است كه در آن نيروهاي 

و پـيش از آن روي داده اسـت،    t-1يابد كه در  ظهور مي از روندي S(t)گرچه ويژگي اجتماعي 
ابتنـا داشـته باشـد.     tهاي فردي در زمان  براساس همانندي مصداقي، بايد بر ويژگي ،اين باوجود

مـدهاي  آ كـه سـاختار پـي    منـدبودن اسـت؛ صـرف ايـن     نظرية انتخاب عقلايي نيز مقتضي زمان
ها يا عوامـل   نيست كه واقعي يا مستقل از كنش كند به اين معنا هاي گذشته را بازنمايي مي كنش

زمـاني از عليـت    گراي نوظهوري اجتماعي مستلزم يك تلقـي هـم   هاي واقع حاضر است. نسخه
  پايين انعكاسي است. روبه

بايـد در ذات شـالودة    S(t)علـّي  اگر كسي ابتنا را بپذيرد، نيروي  كه كنث ساير معتقد است
شـناختي را بـر مفهـومي     گرايي جامعـه  تواند واقع د؛ كسي نميباش tابتنايي سطح فردي در زمان 

ممكن است مسـتلزم   S(t) گذاري كند، گرچه توضيح چگونگي تحقق مند از نوظهوري پايه زمان
گذاري كـرده اسـت. بنـابراين،     كه آرچر آن را نام چنان، باشد» تاريخ تحليلي نوظهوري«بررسي 

تواننـد   كه چگونه مـي  هاي ظهوريابنده و اين ويژگيشناختي  استدلال آرچر براي استقلال هستي
  ).Sawyer 2005: 84مند نيست ( پايين اعمال كنند از نظر مباني كفايت عليت روبه

گرايي انتقادي به مسـئلة نوظهـوري نقـدهايي وارد شـده اسـت. از ديـدگاه        بر رويكرد واقع
يـان سـاختار و مـردم،    شـناختي م  گسسـت هسـتي   ةسخنان بسكار و آرچر دربـار ميان منتقدان، 

عنـوان تنهـا    پـايين، تلقـي افـراد بـه     هاي عوامل، اصل ابتنا، عليت روبه استقلال ساختار از كنش
نوظهوري اجتمـاعي دانسـتن ناسـازگاري     ةگرايي را لازم ، و واقع حيات اجتماعيعليّ نيروهاي 

 ـ ةرسد كه ريش نظر مي وجود دارد. به  :شـود  وط مـي تشخيص اين ناسازگاري به دو موضوع مرب
انجامد  هاي عوامل به شيءانگاري مي بودن ساختار از مردم و كنش كه باور به مستقل نخست اين
  با ابتنا تعارض دارد. عليّ شناختي و  كه نوظهوري هستي و دوم اين

تـوان بـراي ايـن     مـي  فلسفة ذهنويژه  هعلم و ب ةكمك مفاهيم فلسف رسد كه به نظر مي به
كه  براين مبني ،ها توجيهي فراهم كرد. در پاسخ به نقد شيءانگاري ساختار جامعه ناسازگاري
تركيب نامحدود «توان به مفهوم  مي آن مستقل باشد،  ةدهند تواند از افراد تشكيل ساختار نمي

ــزا ــل در ا   unrestricted mereological composition» (اج ــا تأم ــت. ب ــل جس ــاد ) توس نتق
فـرض اسـتوار اسـت كـه      تـوان دريافـت كـه شـيءانگاري بـر ايـن پـيش        مي ،انگاري شيء

رسـد   نظر مـي  شدن يك پديدة نوظهور از اجزاي خود با استقلال آن تعارض دارد. به تشكيل
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شدن يـك سـاختار از اجـزاي خـود و اسـتقلال آن را       چه بتوان سازگاري ميان تشكيل چنان
  ته شود. توجيه كرد، اين نقد پاسخ گف

بهـره  » تركيب نامحدود اجـزا «توان از مفهوم  الذكر مي پذيري سازگاري فوق در توجيه امكان
هـا ابتنـا دارد و    گويد كه يك تركيب با اجزاي آن همانند نيست، اما بر آن جست. اين مفهوم مي

تـوان   مـي ). بـا اجـزاي مشـخص    Lewis 1991: 80ها نيست ( رو چيزي فراتر و بالاتر از آن ازاين
ها از  نامحدود ايجاد كرد. بنابراين هرچند اين تركيب طور بههاي متفاوت  شكل هايي را به تركيب

اند و بر اجزاي خود ابتنا دارند، اما با اجـزاي خـود برابـر نيسـتند و      سان تشكيل شده اجزاي هم
بـر اجـزا،    علاوه ،ها يافتن تركيب هاي متفاوت درآيند. درواقع در تعين توانند به شكل رو مي ازاين

گرفتـه تفـاوت    هـاي شـكل   اند. با تغيير روابط ميان اجزا، تركيب نوع روابط ميان اجزا نيز دخيل
هاي آنان تشكيل شده است،  گرچه ساختار جامعه از افراد و كنش ،اين تحليل خواهد كرد. بنابر

. بنـابراين،  يسـت بتنا مغاير نبا استقلال آن ناسازگار نيست و اين استقلال با ا اما اين امر ضرورتاً
 ،شناختي انجامد و لازمة نوظهوري هستي بودن ساختار جامعه از مردم به شيءانگاري نمي مستقل

  شود.  حاصل مي ،گرايي يعني واقع
توان  داند، مي كه مفهوم عليت اجتماعي را با اصل ابتنا ناسازگار مي ،با تأمل درمورد نقد ديگر
چه  از اصل ابتنا نهفته است. چنان» وجودي«گاري در تلقي وابستگي دريافت كه منشأ اين ناساز

هاي ب  هاي الف از نظر وجودي به ويژگي گونه استنباط شود كه ويژگي ايناز ابتناي الف بر ب 
داشته باشد. بنابراين درصـورت تلقـي   عليّ تواند بر الف تأثير  قطع ب نمي طور بهوابسته است، 

تواند بر اساسي كه بر آن ابتنـا دارد   بتنا، پديدة اجتماعي نوظهور نميشناختي از ا وابستگي هستي
شـناختي   درخور توجه اين است كه مفهوم وابستگي هستي ةاما نكت ،دكنعليت اجتماعي اعمال 

شناختي نيست. ابتناي الف بـر ب تقـدم    اي از نوع تقدم هستي يعني ابتنا رابطه ؛فراتر از ابتناست
هاي  كند. يكي از دلايل يا نشانه هاي الف را تضمين نمي ي ب بر ويژگيها شناختي ويژگي هستي

شـناختي ايـن اسـت كـه ابتنـا امـري انعكاسـي اسـت،          عدم تلازم ميان ابتنا و وابستگي هسـتي 
تواند از نظر وجـودي بـر    تواند انعكاسي باشد، يعني يك چيز نمي كه تقدم وجودي نمي درحالي

  ).Van Cleve 1990خودش مقدم باشد (
 ةشـناختي پديـد   كه ابتنـا مسـتلزم وابسـتگي وجـودي و تقـدم هسـتي       به اين بنابراين باتوجه

دهندة آن نيست، عليت اجتماعي با ابتنا تعارض  هاي فردي تشكيل اجتماعي بر كنش ةظهوريابند
دهندة آن عليت اجتمـاعي   تواند بر افراد تشكيل اجتماعي مي ةظهوريابند ةيعني يك پديد ؛ندارد

  د.كناعمال 
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  گيري . نتيجه7
معناي عام آن قرار دارد. پرسش اين  اي است كه دربرابر هر مطالعة اجتماعي به نوظهوري مسئله

هـاي اجـزا چيسـت.     هاي اجتماعي با قوانين و ويژگي هاي كل است كه نسبت قوانين و ويژگي
اما بنـابر   ،شود است نوظهوري ضعيف ناميده ميگرايي سازگار  تعريفي از نوظهوري كه با تقليل

ند كـه بـه نيروهـاي    ا پايين روبهعليّ هاي پديدار اجتماعي داراي قدرت  نوظهوري قوي، ويژگي
  ند.يستتقليل ن ها قابل هاي موضع ابتنا و مادون آن مربوط به ويژگيعليّ 

 ،ايـن پـژوهش   نوظهوري در علوم شناختي نيز همانند علوم اجتماعي موردتوجه اسـت. در 
از مفـاهيم تحقـق    ،پـايين  بر مفاهيم ابتنا و عليت روبـه  منظور تبيين نوظهوري اجتماعي، علاوه به

كـاربرد دارد بهـره    فلسـفة ذهـن  چندگانه و انفصال فاحش كه در تبيين مفهـوم نوظهـوري در   
 ـ توانند شـروط تقليـل   كمك تحقق چندگانه و انفصال فاحش مي ايم. اصل ابتنا به برده ذيري و ناپ

  پايين را كه از شرايط ضروري نوظهوري قوي است تعريف كنند.  عليت روبه
گرايان انتقادي نسبت به شرايط نوظهوري قـوي تاحـدودي متفـاوت اسـت. در      ايستار واقع

پـذيرد،   و سازوكار، روي بسكار اصل ابتنا را مي ،گرايي، عليت اجتماعي پاسخ به سه مسئلة واقع
داند، و براي پديـدار اجتمـاعي هسـتي     پايين را لازمة نوظهوري مي روبه ناپذيري و عليت تقليل

با تكيـه بـر دوگـانگي تحليلـي نـاظر بـه تمـايز سـاختار و          ،مستقلي از مردم قائل است. آرچر
پـذيرد، افـراد را تنهـا     گرايـي اجتمـاعي را مـي    كه واقـع  اين ضمنديگر،  هاي متقابل از يك كنش

  داند.  حيات اجتماعي ميعليّ نيروهاي 
شـناختي ميـان سـاختار و     از ديدگاه منتقدان، سخنان بسكار و آرچر دربارة گسست هسـتي 

عنوان تنهـا   پايين، تلقي افراد به هاي عوامل، اصل ابتنا، عليت روبه مردم، استقلال ساختار از كنش
دانسـتن ناسـازگاري    گرايي را لازمه نوظهوري اجتمـاعي  ، و واقع حيات اجتماعيعليّ نيروهاي 

: شـود  رسد كه ريشة تشخيص اين ناسازگاري به دو موضوع مربـوط مـي   نظر مي وجود دارد. به
انجامد  هاي عوامل به شيءانگاري مي بودن ساختار از مردم و كنش كه باور به مستقل نخست اين
  با ابتنا تعارض دارد. عليّ شناختي و  كه نوظهوري هستي و دوم اين

شدن يك ساختار از اجزاي  پذيري سازگاري ميان تشكيل د كه در توجيه امكانرس نظر مي به
يافتن  بهره جست. درواقع در تعين» تركيب نامحدود اجزا«توان از مفهوم  خود و استقلال آن مي

گرچـه سـاختار    ،ايـن تحليـل   اند. بنـابر  بر اجزا، نوع روابط ميان اجزا نيز دخيل علاوه ،ها تركيب
با استقلال آن ناسـازگار   هاي آنان تشكيل شده است، اما اين امر ضرورتاً و كنش جامعه از افراد

  .يستنيست و اين استقلال با ابتنا مغاير ن
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توان  داند، مي كه مفهوم عليت اجتماعي را با اصل ابتنا ناسازگار مي ،با تأمل درمورد نقد ديگر
اصل ابتنا نهفتـه اسـت. بنـابراين     دريافت كه منشأ اين ناسازگاري در تلقي وابستگي وجودي از

تواند بر اساسي كه  اجتماعي نوظهور نمي ةشناختي از ابتنا، پديد درصورت تلقي وابستگي هستي
درخور توجه اين است كه مفهوم وابسـتگي   ةاما نكت ،دكنبر آن ابتنا دارد عليت اجتماعي اعمال 

شناختي نيسـت. بنـابراين    وع تقدم هستياي از ن يعني ابتنا رابطه ؛شناختي فراتر از ابتناست هستي
اجتماعي  ةظهوريابند ةشناختي پديد كه ابتنا مستلزم وابستگي وجودي و تقدم هستي به اين باتوجه
يعنـي يـك    ؛دهندة آن نيست، عليت اجتماعي با ابتنا تعـارض نـدارد   هاي فردي تشكيل بر كنش

  د.كنآن عليت اجتماعي اعمال  ةدهند تواند بر افراد تشكيل اجتماعي مي ةظهوريابند ةپديد
  
 نوشت يپ

 

شناختي فردگرا و  نقد رويكردهاي روش«به مقالة ديگر نگارنده با عنوان بنگريد  ،تر براي آگاهي بيش .1
 .»گرا به نوظهوري اجتماعي جمع
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